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 دشت رؤيا 

 هاي خالي راناگهان لحظه

 اي پر كردهاي پرندهنغمه 

 اي ناگهان شكوفا شدغنچه  

 اي پر كرددشت را عطر خنده   

 در افق بين آسمان و زمين

 يك گل زرد آفتابي شد 

 يزآسمان روشن و خيال انگ  

 رود بيش از هميشه آبي شد   

 هر طرف در فضا نمايان شد

 فوجهاي قشنگ پروانه 

 زرد و سرخ و سفيد ... نارنجي  

 آسمان شد به رنگ پروانه   

 من پر از اشتهاي يك شاعر

 بينمها را عميق ميلحظه 

 در فضايي پر از گل و احساس  

 هاي شيرينمشاعر لحظه   
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